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	چکیده
	


امروزه اکثر فضاهای آموزشی ویژه کودکان از سرزندگی لازم برخوردار نیستند. درصورتی‌که اهمیت این امر، در رشد و خلاقیت و ساختن آینده​ای روشن برای آن​ها بر کسی پوشیده نیست. بدین‌جهت ضرورت تلاش معمار برای خلق فضایی ابتکار آمیز و متنوع انکارناپذیر است به‌گونه‌ای که فضا از عملکرد بالایی برخوردار بوده و محیطی شایسته، مطلوب و دلپذیر برای درک بهتر کودکان از فضا داشته باشد. هدف پژوهش حاضر بررسی و استخراج عوامل مؤثر بر سرزندگی کودکان در مهدکودک​ها است. روش پژوهش به‌صورت تحلیل محتوا می​باشد که در آن به بررسی پژوهش​های چند سال اخیر در حوزه مورد بحث، پرداخته است. نتایج حاصل از پژوهش بیانگر این مطلب است که برای ارتقاء سرزندگی کودکان در مهدکودک​ها، عواملی مانند طبیعت​گرایی، آسایش کالبدی، خوانایی، انسجام فضاها و حس تعلق به مکان جزء دسته عواملی می​باشند که دارای بیشترین تأثیر بر ارتقاء کیفیت مهدکودک​ها و افزایش احساس سرزندگی کودکان در این فضاها هستند؛ بنابراین برای دستیابی به مهدکودکی سرزنده، توجه به عوامل مذکور توسط طراحان فضاهای آموزشی پیشنهاد می​گردد.
واژه​هاي کليدي: طبیعت​گرایی، سرزندگی کودکان، مهدکودک​ها، طراحی معماری، فضای آموزشی
Abstract   
Nowadays most learning environments for kids do not have the vitality and happiness. Whereas the priority of this case in creativity and making good future is clear for everybody. Thus necessity of effort of architect to make creative and varietal atmosphere which is suitable and pleasant for better understanding of kis. The aim of this research is to study and cextract effective factors on kid's vitality in kindergartens. Method of this research is as analyse the content of that considers the research of the agenda in recent years. The outcome these researches shows that for promoting the vitality of kis in kindergartens depends onelements such as: naturalism, conveniency, readability, integrity of atmosphere and sense of belonging to place are the reasons that have most effect to promote the quality of kindergartens for increasing the cheerfulness of kids in these places. So for access to a cheerful kindergarten, considering the above points are being suggested to designers of learning environments.
Keywords: Naturalism, Children's Vitality, kindergartens, Architectural Designing, Educational Environments
1- مقدمه
فضای مهدکودک به‌عنوان نخستین نهاد تربیتی، کمی بیش از یک قرن است که به رسمیت شناخته‌شده است (بلتسیگ
، 1386). اما امروزه شهرها بدون در نظر داشتن توجهات لازم به نیازهای اجتماعی روزبه‌روز بزرگ‌تر می​شود این رشد سریع و برنامه​ریزی برای ایجاد این فضاها بیشتر باعث کاهش کیفیت و توجه به کمیت شده است. دراین‌بین بیشترین آسیب و صدمه به کودکان وارد می​شود. کودکان و نوجوانان گروه​های مهم اجتماعی درون جامعه هستند. درک دیدگاه کودکان درباره محیط پیرامونشان بسیار مهم است و باید به‌عنوان یک تمرین مهم به آن پرداخته شود. سرزندگی و نشاط یکی از مؤلفه‌های اصلی یک مکان واجد کیفیت می​باشد، محیط​های سرزنده، زمینه​ساز تعاملات اجتماعی بین افراد متفاوت و خلق و افزایش سرمایه اجتماعی می​گردند. درنتیجه ایجاد فضایی پویا می​تواند به حرکت و پویایی و سرزندگی کودکان در فضاهای آموزشی کمک کند. اکنون سرزندگی، تنها هدف فانتزی برای فضا به شمار نمی​آید، بلکه متخصصان در پی تثبیت اصول ترویج​دهنده آن (در برنامه​ریزی تا کالبد) هستند؛ درنتیجه بایستی به‌زودی شاهد قابلیت اندازه​گیری کمی آن به روش​های کاملاً عملی نیز بود (روغنی، 1394). در این پژوهش، توجه به کودکان و سرزندگی آن​ها در محیط فضای آموزشی معطوف شده است که کم​تر موردتوجه محققان قرارگرفته است. هدف از این پژوهش، شناسایی عوامل تأثیرگذار بر سرزندگی کودکان در مهدکودک​ها می​باشد.
2- چهارچوب مبانی نظری پژوهش
2-1- کودک

 (Child) یا (Infant) رایج​ترین واژه​هایی هستند که در زبان انگلیسی درباره​ی کودک به‌کاربرده می​شوند و منظور از آن‌کسی است که در زیر سن بلوغ قرار دارد. سازمان ملل متحد در اعلامیه​ی جهانی حقوق بشر اعلام نموده، دوران کودکی مستلزم مراقبت و مساعدت ویژه می​باشد لذا آنان باید از حمایت و مساعدت لازم برخوردار شوند به‌نحوی‌که بتوانند مسئولیت​هایشان را در جامعه کاملاً بر عهده بگیرند ضمناً کودکان برای رشد کامل و هماهنگ با شخصیت خود باید در محیطی سرشار از سرزندگی، محبت و تفاهم رشد یابند تا برای زندگی فردی در اجتماع آمادگی کامل پیدا کنند. همچنین آنان باید در سایه​ی آرمان​های اعلام‌شده در منشور سازمان ملل متحد من‌جمله صلح، عزت، مدارا، آزادی، برابری و همبستگی بزرگ شوند. چراکه کودکان جهان، موجوداتی معصوم، آسیب​پذیر و متکی، اما کنجکاو، پرجوش و سرشار از امید می​باشند پس ضروری است دوره​ی خردسالی آنان توأم با شادی و بازی، فراگیری و رشد و هماهنگی و همکاری شکل گیرد تا کودکان همراه با گسترش بینش و کسب تجربه​های نو به بلوغ برسند.
ازنظر پیاژه
 هر نوع دانشی، از طریق اعمال کودک ساخته می​شود. به عقیده​ی وی، سه نوع دانش وجود دارد: دانش فیزیکی، دانش منطقی، ریاضی و دانش اجتماعی. هر سه نوع دانش مستلزم اعمال کودک در محیط می​باشند. این اعمال ممکن است به شکل دست‌کاری ذهنی اشیاء یا رویدادها انجام شود. در این نظریه تحول ذهنی (هوشی) از دو مؤلفه برخوردار است که یکی شناختی و دیگری عاطفی می​باشد. تحول عاطفی و شناختی به یکدیگر نزدیک​اند. عاطفه به مواردی نظیر، احساسات، علایق، میل​ها، گرایش​ها، ارزش​ها و هیجان​ها مربوط می​شود. گرچه مابین شناخت و عاطفه تمایز قائل می​شویم، اما هرگاه صحبت از کارکرد ذهنی باشد، آن​ها یک کل واحد را تشکیل می​دهند و از هم جدا نیستند. عاطفه، اثر عمیقی بر تحول هوشی می​گذارد. عاطفه می​تواند میزان تحول را سرعت ببخشد یا آن را کند نماید. عاطفه تعیین می​کند که فعالیت ذهنی بر چه موارد و مطالبی متمرکز می​شود. با توجه به آنچه از مطالعات پیاژه در مورد رشد ذهنی کودکان گفته شد می​توان دریافت تحول شناختی و تحول عاطفی دو بخش اساسی رشد کودکان هستند. ما می​توانیم با ایجاد یا پررنگ کردن عواملی که بر رشد ذهنی کودکان مؤثر است این روند را بهبود بخشیم. مطالعات پیاژه نشان می​دهد که با دادن حس انتخاب، حس تعلق، سرزندگی و ... به کودکان می​توان بر تحول عاطفی آنان تأثیر مثبت و بسزایی گذاشت (نورانی، همکاران، 1397).
2-2- سرزندگی
سرزندگی ازلحاظ لغوی در فرهنگ لغت دهخدا، به معنای نشاط و شادی، سبکی و چالاکی، خوشی و خوشحالی آمده است. در تعریف سرزندگی می​توان گفت که احساس سرزندگی با احساس شادمانی ارتباط نزدیکی دارد و به‌عنوان یکی از تجارب درونی سرشار از انرژی معرفی می​گردد. به عبارتی سرزندگی احساس سرزنده بودنی است که تحرک و اجباری به انجام آن نیست و همواره با تعادل روانی همراه است. فرهنگ لغت معین، واژه​ی سرزندگی را مسرور، معروف مشهور و مهم​تر تعریف می​کند؛ اما آنچه در ادبیات تخصصی طراحی شهری در این خصوص از سال 1981 با انتشار اثر «دانلد ایلارد» مطرح گردیده است. بیشتر حول مفهوم واژه «Liveliness» و «Liveability» است که معنی آن​ها به زبان فارسی سرزندگی است. جان روس
 رئیس کمسیون معماری و محیط مصنوع انگلستان معتقد است برای ارجاع به سرزندگی باید به‌جای استفاده از واژه «Liveability» از واژه​ی «Quality of life» به معنای کیفیت زندگی استفاده نمود. وی سرزندگی را کیفیت زندگی بدان گونه که توسط مردم در فضا ادراک و تجربه می​شود، تعریف می​کند (نورانی، همکاران، 1397).
تعریف نام سرزندگی را شاید بتوان قابلیت مکان برای تأمین تنوعی از فعالیت​ها و استفاده​کنندگان با هدف تنوع تجربیات و تعاملات اجتماعی به‌گونه‌ای که امنیت برابری و راحتی را برای همه​ی استفاده​کنندگان فراهم آورد، در نظر گرفت (روغنی، 1394). مطالعات صورت گرفته گویای این مطلب است که پنج عامل شاخص شامل آسایش کالبدی، کیفیت محیطی، ایمنی و امنیت، حس تعلق و مؤلفه‌های اجتماعی، ازجمله عوامل مؤثر بر سرزندگی هستند (عظمتی، رحیمی، پورباقر، 1394). فضای سرزنده محیطی است كه بتواند نیازهای استفاده​كنندگانش را از طریق ایجاد احساس رضایت در آن​ها برطرف سازد؛ بنابراین سرزندگی مفهومی نسبی است و حاصل تعامل فرد و محیط است (سعید عظمتی و همکاران، 1397). دیدگاه​های متفاوت در مورد حالت وجودی سرزندگی شهری به تفکیک زیر می‌باشد: دیدگاه عینی: سرزندگی شهری، صفت و کیفیتی است که در ذات محیط کالبدی و معماری و مستقل از ناظر وجود دارد. محیط کالبدی مناسب، خودبه‌خود به ایجاد سرزندگی می​انجامد. دیدگاه ذهنی: هندسه​ی محیط بدون اهمیت تلقی می​شود و تنها ویژگی​های روان‌شناختی و موقعیت اجتماعی اقتصادی ناظر است که محیطی را سرزنده و محیط دیگر، یا همان محیط را درزمانی دیگر محیطی افسرده تلقی می​کند (شمسه، علیمددی، 1397).
2-3- ﻋﻮاﻣﻞ ﻣﺤﻴﻄﻲ ﻣﺆﺛﺮ ﺑﺮ ارﺗﻘﺎء ﺳﺮزﻧﺪﮔﻲ
ویژگی‌های ﻓﻀﺎﻳﻲ ﻫﻤﭽﻮن طبیعت‌گرایی، اﻧﺴﺠﺎم ﻓﻀﺎﻳﻲ (ﻣﻮﻗﻌﻴﺖ اﺑﻌﺎد و زمین‌بازی، مکان ﻧﺸﺴﺘﻦ و غیره) و ﻣﺤﺮﻣﻴﺖ (سلسله‌مراتب ﻓﻀﺎﻳﻲ و حرﻳﻢ ﺧﺼﻮﺻﻲ)، ویژگی‌های ﻛﺎﻟﺒﺪي (ﻃﺮاﺣﻲ ﺗﻮده ﻓﻀﺎ و ﻣﻄﺎﺑﻖ ﺑﺎ آرزوﻫﺎ و خواسته‌های دانش‌آموزان)، ﺧﻮاﻧﺎﻳﻲ و ... ارﺗﻘﺎء در ﻛﻴﻔﻴﺖ ﻣﺤﻴﻂ و ﺗﺒﻊ آن احساس ﺳﺮزﻧﺪﮔﻲ ﻣﺆﺛﺮﻧﺪ. ﻃﺮاﺣﻲ ﻣﺤﻴﻂ، ﺗﻨﻬﺎ ﻳﻚ ﻣﺴﺌﻮﻟﻴﺖ ﻓﻴﺰﻳﻜﻲ ﻧﻴﺴﺖ، ﺑﻠﻜﻪ ﻳﻚ ﻓﺮآﻳﻨﺪ اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ اﺳﺖ. ﻃﺮاﺣﻲ ﻓﻴﺰﻳﻜﻲ، آماده‌سازی ﻣﺤﻴﻂ ﭘﻴﻮﻧﺪ آن ﺑﺎ ﻓﻀﺎﻫﺎي ﭘﻴﺮاﻣﻮن، ﻫﻤﮕﻲ ﺑﺎﻳﺪ در ﺟﻬﺖ ﭘﺎﺳﺨﮕﻮﻳﻲ ﺑﻪ ﻧﻴﺎزﻫﺎ اﻧﺘﻈﺎرات و گروه‌های استفاده‌کننده از ﻓﻀﺎي ﻣﻮردﻧﻈﺮ، برنامه‌ریزی و اﺟﺮا شود.
ایده و نظراتی از استفاده​کنندگان نسبت به محیط و فضای باز: ﺑﺮاي ﮔﺮاﻳﺶ ﻋﺎﻃﻔﻲ ﭘﻴﻮﻧﺪ ﻣﺤﻴﻂ ﻻزم اﺳﺖ ﺑﺴﺘﺮي ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺟﻬﺖ ﭘﺎﺳﺨﮕﻮﻳﻲ ﺑﻪ ﻧﻴﺎزﻫﺎي ﻋﺎﻃﻔﻲ ﻓﺮاﻫﻢ ﺷﻮد. از دﻳﮕﺮ ﺷﺮاﻳﻂ دﻟﭙﺬﻳﺮي ﻣﺤﻴﻂ، ﺗﺄﻣﻴﻦ وﺿﻮح و ﺧﻮاﻧﺎﻳﻲ اﺳﺖ. ﻓﺮاﻫﻢ آوردن اﻣﻜﺎﻧﺎﺗﻲ ﺟﻬﺖ ﻛﺎوش، ﺟﺴﺘﺠﻮ و ادراك ﻣﺤﻴﻂ، ﻛﻪ ﻋﺎﻣﻞ ﻣﻬﻤﻲ در شکل‌گیری ﺷﺨﺼﻴﺖ انسان‌ها و رﺷﺪ و ﭘﺮورش ﻫﻮش دانش‌آموزان اﺳﺖ. ﺑﺎزي ﻛﻮدﻛﺎن و دانش‌آموزان ﻳﻜﻲ از مهم‌ترین انگیزه‌های ﻋﻤﻠﻲ و ﻋﻴﻨﻲ آن‌ها اﺳﺖ و به ﮔﻔﺘﻪ اریکسون
، ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ و ﺗﻼﺷﻲ اﺳﺖ ﺑﺮاي ﻟﻤﺲ، ﺣﺲ و ﺟﺴﺘﺠﻮي دﻧﻴﺎ، ﺗﺤﺖ ﻛﻨﺘﺮل درآوردن و آﺷﻨﺎ شدن با دنیا و دنیا را با خود آشنا کردن. اﻧﺴﺎن به‌صورت ﻏﺮﻳﺰي ﻓﻄﺮي ﺑﺴﺘﻪ ﺑﻪ وضعیت‌های ﻣﺨﺘﻠﻒ، حریم‌هایی را در مقیاس‌های ﻣﺨﺘﻠﻒ اﻧﺘﺨﺎب و ﺣﺪود آن‌ها ﺑﺎ ﻛﻤﻚ داده‌های ﻓﻴﺰﻳﻜﻲ ﻳﺎ علاﺋﻢ ﻧﻤﺎدي ﻣﺸﺨﺺ می​کند و برای ﺣﻔﻆ آن‌ها می‌کوشد. از ﻃﺮف دﻳﮕﺮ ﻣﺴﺘﻘﻞ ﺑﻮدن ﺟﺎﻳﮕﺎه فعالیت‌ها و ﻋﺪم ﺗﺪاﺧﻞ و ﺗﺰاﺣﻤﺎت آن‌ها ﻣﻄﺮح اﺳﺖ ﻛﻪ می‌بایست هر دو مبحث فوق در طراحی در نظر گرفته شوند. ﻻزم اﺳﺖ ﺷﻌﺎع ﺣﺮﻛﺖ و ﺣﻴﻄﻪ ﻃﺒﻴﻌﻲ ﺗﺤﺮك گروه‌های ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺳﻨﻲ ﺑﺮرﺳﻲ ﺷﻮد و ﻃﺮاﺣﻲ ﺟﺰﺋﻴﺎت ﻓﻀﺎﻫﺎي ﺑﺎز ﻣﺘﻨﺎﺳﺐ ﺑﺎ توانایی‌های ﺟﺴﻤﻲ و ویژگی‌های رواﻧﻲ ﻫﻤﺎﻫﻨﮓ ﺑﺎ اﻟﮕﻮﻫﺎي ﺣﺮﻛﺘﻲ و رﻓﺘﺎری آنان طراحی شود (عظمتی، رحیمی، 1394).
3- پیشینه پژوهش
اگر طراحی بر اساس شاخصه​های استاندارد معماری باشد، می​توان ساختار فضایی فعال و تأثیرگذار بر خصوصیات و نیازهای روحی و روانی کودکان ایجاد نمود که در آن ساختار، کودکان در جهت پیشرفت و شناخت از خود، به درک صحیحی از فضا برسند؛ بنابراین با به‌کارگیری عناصر طبیعی و ترکیب و تداوم فضای بسته و باز می​توان با ایجاد فضای متنوع در روحیات و تخیل و کنجکاوی کودکان تأثیر مثبتی گذاشت (دهقان قادیکلایی، 1395). ویژگی​های کالبدی فضای مهدکودک​ها به‌نحوی‌که موجب تقویت جوهره​ی انسانی (احساساتی چون آرامش، رضایتمندی، شادی و نشاط، اعتمادبه‌نفس و کنترل بر محیط، انعطاف​پذیری، خلاقیت و مسئولیت​پذیری) و توسعه​ی مهارت​های زندگی (جرأت​ورزی، آزاد​سازی هیجانات، تصمیم​گیری و حل مسئله، استقلال و خود حمایتگری، برقراری روابط اجتماعی و تعاملات سازنده) در کودکان شود و از این طریق تأثیرگذاری مثبتی بر شکل​گیری سلامت روان کودکان داشته باشد به دست آمد. ویژگی​های فضای کالبدی حاصل را می​توان به‌اختصار، کودک محوری، تعلق فضایی، امنیت محوری، ارتباط با محیط طبیعی، انعطاف​پذیری، تنوع و جذابیت و مشارکت کودکان در امر طراحی نام برد (مظفری، شریف، 1396). 

وجود منظر عينی مناسب که از طریق انتخاب رنگ درست برای کف‌سازی، جداره‌ها و سقف محيط و نيز برنامه​ریزی برای وجود نور کافی در محل و همچنين طراحی صحيح چيدمان صندلی‌ها می​باشد، می​تواند منجر به خلق زیبایی و تنوع فضایی در فضای آموزشی شود. منظر ذهنی می​تواند مشوق مشارکت کودکان در امور مربوط به محيط آموزشی و تأمین امنيت و تقویت حس تعلق به مکان و درنتیجه ارتقاء سرزندگی باشد. منظر ذهنی در ارتقاء سرزندگی فضاهای آموزشی و هنری نقش مؤثرتری نسبت به منظر عينی دارد (شمشه، عليمددي، 1397). نیازهای جسمانی، آرامش، امنیت، بهداشت، تحرک و پویایی که دارای اهمیت ویژه​ای است در این فضاها از طریق ایجاد فرم​های پویا موردتوجه قرار می​گیرد. استفاده از خطوط منحنی در سقف​ها و کف​ها با ایجاد اختلاف سطح​های بارز و آشکار اما ایمن، به‌کارگیری رنگ​های شاد و متناسب با روحیات کودکان، مهدکودک​ها باید از هرگونه آلودگی صوتی و محیطی به دور باشند تا حس تعلق به فضا و مکان شکل گیرد، فضای مهدکودک​ها باید آمیخته یا ترکیب با بافت زیست‌محیطی (آب، باد، نور، باران) داشته باشد (اصغری، ضیابخش، 1393).
شکل و اندازه فضاها می​تواند زمینه​ساز تجمع افراد شود و گروه​هایی برای تعاملات و روابط اجتماعی پدید آورد میزان و نوع ارتباطات گروهی درروند خلاقیت تأثیر مثبت دارد. پس طراحی فضا (ازنظر شکل، اندازه و عملکرد) به‌طوری‌که میزان ارتباطات را افزایش دهد و بر کیفیت این تعاملات تأثیر مثبت داشته باشد، بر رشد خلاقیت نیز تأثیرگذار است)  Hornecker, 2015). در ﻃﺮاﺣﻲ ﻓﻀﺎﻫﺎي آﻣﻮزﺷﻲ، دسترسی‌پذیری فضاها، عرصه بندی ﻓﻀﺎﻫﺎ و رﻋﺎﻳﺖ سلسله‌مراتب ﻧﻴﻤﻪ ﻋﻤﻮﻣﻲ، ﻋﻤﻮﻣﻲ (ﮔﺮوﻫﻲ) و اﺧﺘﺼﺎﺻﻲ موردتوجه ﻗﺮار ﮔﻴﺮد- ﻣﻘﻴﺎس و ﺗﻨﺎﺳﺒﺎت اﻧﺴﺎﻧﻲ ﻧﻴﺰ در محیط‌های ﻳﺎدﮔﻴﺮي در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻪ شود- ﻃﺮاﺣﻲ ﻓﻀﺎي ﺑﺎز و نیمه‌باز (نیمه ﺳﺮﭘﻮﺷﻴﺪه و ﺳﺮﭘﻮﺷﻴﺪه) ﺑﺮاي محیط‌های ﻳﺎدﮔﻴﺮي ﺻﻮرت ﭘﺬﻳﺮد- انعطاف‌پذیری ﻓﻀﺎﻫﺎي آﻣﻮزﺷﻲ می‌تواند در قاﻟﺐ ﺗﺮﻛﻴﺐ و ﺗﻔﻜﻴﻚ ﻓﻀﺎﻫﺎ و ﻳﺎ اﻣﻜﺎن ﺗﻐﻴﻴﺮ ﻣﺒﻠﻤﺎن ﻓﻀﺎ ﻣﺪﻧﻈﺮ ﻗﺮار ﮔﻴﺮد- اﻣﻜﺎن اﺳﺘﻔﺎده ﭼﻨﺪﻣﻨﻈﻮره از ﻓﻀﺎﻫﺎي آﻣﻮزﺷﻲ در ﺷﺮاﻳﻂ ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻓﺮاﻫﻢ ﺑﺎﺷﺪ- ﻓﻀﺎﻫﺎي آﻣﻮزﺷﻲ ﺗﻬﻮﻳﻪ و ﻧﻮرﮔﻴﺮي ﻃﺒﻴﻌﻲ ترجیحاً از ﺳﻤﺖ ﺟﻨﻮب و ﺷﻤﺎل بهره‌مند ﺑﺎﺷﻨﺪ- ﻓﻀﺎﻫﺎي آﻣﻮزﺷﻲ از چشم​انداز، دﻳﺪ و منظر ﻣﻄﻠﻮب ﻃﺒﻴﻌﻲ بهره​مند باشند- ﻃﺮاﺣﻲ ﺑﺮ اﺳﺎس روﺣﻴﺎت استفاده‌کنندگان و ﻧﻴﺎزﻫﺎي آن‌ها صورت پذیرد- با توجه به وابسته بودن مؤلفه آرامش به سایر مؤلفه‌ها مانند امنیت، ارتباط با طبیعت و... می​توان نتیجه گرفت رعایت راهکارهای پیشنهادی در تأمین این مؤلفه‌ها، می​تواند ضامن تأمین آرامش نیز باشد- امکان نظارت و کنترل بر فضاهای آموزشی وجود داشته باشد- فضاهایی جهت کاشت گیاهان در محیط​های باز آموزشی برای ارتقاء مشارکت دانش​آموزان در نظر گرفته شود- فعالیت​های گروهی متنوع در طبیعت (فضاهای باز آموزشی) جهت تعامل دانش​آموزان وجود داشته باشد- عوامل طبیعی مانند گیاهان، آب و فضای سبز برای خلق جذابیت​های بیشتر در محیط​های یادگیری حضور داشته باشد (Taghi Nazarpour, Norouzian Maleki, (2019.
4- روانشناسی کودک و اهداف طراحی مهدکودک​​ها
روانشناسی کودک عبارت​ است از تحقیق در رفتار و اعمال کودک از زمان باروری سلول​های نطفه​ای تا هنگام بلوغ است که یکی از شعب روان​شناسی و امروزه خود فی‌نفسه علم مستقلی به شمار می​رود. در عصر حاضر روش​های مختلف در روان​شناسی کودک به‌کاربرده می​شود و مهم​تر از همه روش مشاهده علمی و آزمایش است و بسیاری از علوم مانند طب و تعلیم و تربیت و روان​شناسی و بهداشت روحی و علم اجتماع و مذهب در پیشرفت این رشته از روان​شناسی کمک​های شایانی نموده​اند و هر یک از آن​ها اطلاعات ذی​قیمتی به روان​شناسان این رشته داده که خود این منابع پایه تحقیقات برای مطالعات در رشد و جنبه​های مختلف وجود کودک شده​اند (بدخش، موسایی​جو، 1395). فضای مرتبط با فعالیت کودکان باید دارای شرایط مناسب و مطلوب برای رشد فیزیکی، ذهنی، عاطفی و اجتماعی آنان باشد. در طرح​ریزی فضای یادگیری باید کوشش شود محیط با نیازهای یادگیرنده هماهنگ گردد، نه این‌که یادگیرنده را به هماهنگ ساختن خود با محیط وادار کرد. ازاین‌رو هدف از طراحی فضاهای آموزشی یافتن کالبدی جدید برای اصلاح فرآیند معماری و ایجاد فرمی مناسب جهت بهبود وضعیت آموزشی کودکان می​باشد (مظفری شریف، 1396). راهکارهای طراحی شامل الگوها و راه​حل​های پیشنهادی می​باشد كه چارچوب شکل​گیری محتوایی توسعه را رﻗم می​زند. لیکن برخی از زمینه​های كیفی مانند كیفیت​های بصری، معماری و سیمای شهری كه به‌نوعی معرفی هویت و شخصیت محلی است؛ همچنین زمینه​هایی مانند حس مکان و ادراک محیط كه اغلب توسط سیاست​های طراحی مورد تائید واقع‌شده و حضور و تداوم آن​ها موجب پایداری ارزش​های محیطی می​گردد. شیوه​های معرفی كیفیت​های یادشده عموماً توسط روش​های بصری و گرافیک توسط عکس و نقشه میسر است. اصول طراحی بخش عمده محصول طرح را رقم می​زند و عملاً شامل چارچوب​هایی است كه وارد كیفیت​های سه‌بعدی و ادراكی می​شود. این معیارها مکمل ضوابط كنترل بوده و متضمن حضور و تداوم كیفیت​های محیطی در حوزه توسعه می​باشند. بخش حائز اهمیت در محتوا و زمینه​های توجه به اصول بخش حیطه عمومی است.

اغلب تصور می​شود كه طراحی در مرحله اول به زیبایی​شناسی و كیفیت​های كالبدی محیط توجه دارد. لیکن اكنون مشخص گردیده كه طراحی به همان میزان كه به موضوعات عینی توجه دارد در موضوعات اجتماعی و رفتاری و اكولوژیک حساسیت می​ورزد؛ و اساس كیفیت محیط مصنوع در تجلی رفتاری انسان و طبیعت در آن معنی و محتوی می​یابد. سرزندگی و حضور فعالیت انسانی در محیط، ایمنی، عملکرد، اختلاط فعالیت، ماهیت دسترسی، بهداشت محیط، حس مکان، خوانایی و كلیه ابعاد ادراكی محیط همه و همه موضوعات توجه حیطه عمومی و منافع جمع از فضای اجتماع​پذیر است كه سهم مهمی از هدایت و كنترل را در اصول طراحی به خود اختصاص می​دهد (سعید عظمتی و همکاران، 1397).
5-كودك و معماري

 معمار یک مربی است و بعد از پدر و مادر، اولين مربی کودک است؛ تعليم و تربيت او از طریق اشکال ساخته‌شده به دست او که محيط اطراف کودک را تشکيل می​دهند، منتقل می​شوند. به همين دليل ارتباط ميان کودک، معماری و فضا در بطن مسئله انسانی کردن تمدن قرار دارد. کودک امروز، به دليل رهایی از سنت​های پيشين، راحت​تر از انسان بالغ می​تواند خود را با تازه​ها یا حتی جسارت​های معماری و شهرسازی معاصر تطبيق دهد. او به‌راحتی می​تواند طرفدار و نيز الهام​دهنده اشکال تازه باشد. برای دستيابی به این هدف، معمار باید از سویی کودک و فضا و خواسته​های او را درک کند و نيازها و مشکلات او را شناخته و روش​های برطرف کردن آن​ها را بيابد و از سوی دیگر باید به محيطی که کودک امروز در آن به سر می​برد آشنا باشد و آن را به‌خوبی درک کند. پيشرفت و شناخت از خود، هم‌ارز و مکمل ادراک فضاست.
به‌واسطه یک یادگيری طولانی که تمام دوران کودکی را در برمی​گيرد یاد می​گيریم که بر فضا تسلط پيدا کنيم همان‌طور که یاد گرفته بودیم به وجود خود تسلط داشته باشيم. نحوه به وقوع پيوستن این یادگيری بر پایه تعادل درونی ما استوار است. به همين دليل اولين تجربيات کودک در این رابطه بسيار مهم هستند. تعليم و تربيت موفق و صحيح باید بدون ایجاد برخوردهای جدی، او را در پيدا کردن موقعيتش در فضا یاری دهد تا بتواند مرکزیت خود را در آن بيابد. منظور از این فضا، یک محدوده سرد هندسی نيست بلکه هدف فضایی فعال و تأثيرگذار است. این فضا درعین‌حال هم دارای امنيت است و هم آزادی. فضایی که ما را در برگرفته است در شکل​گيری شخصيت ما شرکت می​کند و خلوت ما را محافظت می​نماید. این فضا، با توجه به شرایط هر فرد یا دوران مختلف زندگی، بزرگ و کوچک می​شود (شمسه، علیمددی، 1397).
وﺟﻪ ﻣﻬﻤﻲ از ﺷﺨﺼﻴﺖ ﻛﻮدك در ﺗﻌﺎﻣﻞ ﺑﺎ ﻣﺤﻴﻄﺶ ﺷﻜﻞ می‌گیرد ﻛﻪ ﺑﺨﺶ ﻣﻬﻤﻲ از اﺣﺴﺎﺳﺎت و دانسته‌های او را می‌سازد و او ﺑﻌﺪاً ﻳﺎد می​گیرد ﻛﻪ ﻫﺮ ﻣﻜﺎن، ﻣﺨﺼﻮص اﻧﺠﺎم ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ و ﻛﺎر ﺧﺎﺻﻲ اﺳﺖ؛ ﻳﺎ به‌عبارت‌دیگر، به‌مرورزمان ﺑﺎ ﻣﻔﻬﻮم ﻛﺎرﺑﺮي ﻣﻜﺎن آﺷﻨﺎ می‌شود. ﻛﻮدﻛﺎن تقریباً ﺑﻪ ﻫﺮ ﭼﻴﺰ ﺑﺎ دﻳﺪي بازی​گوشانه و ﻧﮕﺎﻫﻲ ﺧﻼق می‌نگرند و فطرتاً دوﺳﺖ دارﻧﺪ همه‌چیز در اطرافشان را به‌عنوان وسیله‌ای ﺑﺮاي ﺑﺎزي ﻛﺮدن و ﺳﺮﮔﺮم ﺷﺪن ﺑﺒﻴﻨﻨﺪ. ﻛﻮدﻛﺎن در اﻳﻦ ﺳﻦ از داﺷﺘﻦ ﻓﻀﺎﻳﻲ ﺧﺼﻮﺻﻲ ﻳﺎ ﻳﻚ ﺣﺮﻳﻢ وﻳﮋه، گنجه‌ای ﻣﺤﺮﻣﺎﻧﻪ ﻳﺎ ﺟﺎﻳﻲ ﺷﺒﻴﻪ آﻟﻮنک ﺑﺮاي تخیل پردازی و اﺑﺮاز اﺳﺘﻘﻼل ﺧﻮدﺷﺎن ﻟﺬت می‌برند، بازی‌های ﺟﻤﻌﻲ ﻫﻢ ﺑﺮاي آن​ها لذت‌بخش اﺳﺖ. ﭘﺲ چه‌بهتر ﻛﻪ ﻃﺮاﺣﻲ ﻓﻀﺎ ﻛﻮدك را ﺑﺎ ﻣﻀﻤﻮﻧﻲ داﺳﺘﺎﻧﻲ آﻏﺎز ﻛﻨﻴﻢ. اﻣﻨﻴﺖ و ﺑﻬﺪاﺷﺖ، مقوله‌هایی ﺣﻴﺎﺗﻲ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﻛﻪ ﺑﺎ در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻦ ﺣﺴﺎﺳﻴﺖ و آسیب‌پذیری ﻛﻪ خاصه‌ی ﺳﻦ ﻛﻢ آن​هاﺳﺖ، ﺑﺴﻴﺎر ﺟﺎي ﺑﺮرﺳﻲ و دﻗﺖ دارد. اﻟﺒﺘﻪ رﻋﺎﻳﺖ ﻫﺮﻳﻚ از ﻣﻮارد محدودیت زا ﻫﻢ ﺣﺪ و ﺣﺪودي دارد. ﻛﻮدك ﺑﺎﻳﺪ در ﺑﺮﺧﻮرد ﺑﺎ اﺣﺠﺎم و ﺑﻨﺎﻫﺎ و همین‌طور در ارﺗﺒﺎط و زﻧﺪﮔﻲ درون آن​ها اﺣﺴﺎس راﺣﺘﻲ، ﻋﺪم ﺗﺮس و آراﻣﺶ ﻛﻨﺪ. فضاهایی با رنگ​های ﺷﺎد و روﺷﻦ و ﮔﺎﻫﻲ رنگ‌هایی ﺑﺎ ﻓﺮمﻫﺎي ﻧﺎﻣﺸﺨﺺ (ﻣﺜﻞ ﺣﺎﻟﺘﻲ ﻛﻪ در ﻧﻘﺎﺷﻲ ﺑﺎ آﺑﺮﻧﮓ ﭘﺪﻳﺪ می‌آید) ﻣﻮﺿﻮﻋﺎت روﻳﺎیی و ﺧﻴﺎل​اﻧﮕﻴﺰ را اﻟﻘﺎ می‌کند و در ﻛﻮدك اﺣﺴﺎﺳﻲ ﭼﻮن ﻋﺎﻃﻔﻲ، رﻓﻴﻖ، ﻣﻬﺮﺑﺎن، رویایی و پرواز دهنده ﺑﻮدن را اﻟﻘﺎ می‌کند. ﻫﻤﭽﻨﺎن ﻛﻪ ﻓﻀﺎﻫﺎ ﺑﺮاي ﻛﻮدﻛﺎﻧﻲ ﺑﺎ ﺳﻦ ﺑﺎﻻﺗﺮ ﻃﺮاﺣﻲ ﮔﺮدد از رنگ​هایی ﻣﻼﻳﻢ ﺑﺎ ﻣﺮزﻫﺎي ﻣﺸﺨﺺ، ﺟﺰﺋﻴﺎت ﺑﻴﺸﺘﺮ در ﺑﻨﺎ و اﻧﺤﻨﺎﻫﺎي ﻧﺮم در ﻃﺮاﺣﻲ ﻓﻀﺎ می‌توان اﺳﺘﻔﺎده ﻛﺮد. ادراك ﻓﻀﺎ ﻛﺎر ﺑﺴﻴﺎر دﺷﻮاري اﺳﺖ. ﻛﻮدك ﺑﺎﻳﺪ درعین‌حال ﻫﻢ ﺧﻮد را از دﻧﻴﺎي اﻃﺮاﻓﺶ ﺗﻤﻴﺰ دﻫﺪ و ﻫﻢ اﻳﻦ دﻧﻴﺎ را تجزیه‌وتحلیل ﻛﻨﺪ. اﻳﻦ ﻋﻤﻞ را به‌وسیله ﺷﻨﺎﺧﺘﻦ اﺷﻴﺎء اﻃﺮاﻓﺶ اﻧﺠﺎم می‌دهد. ﺑﺮاي این​که ﻣﺤﻴﻂ ﺑﺘﻮاﻧﺪ رﺷﺪ ﺑﻬﻴﻨﻪ ﻛﻮدك را تأمین ﻛﻨﺪ، ﺑﺎﻳﺪ ﻓﻀﺎ و ﺟﺎﻳﻲ ﺑﺎﺷﺪ ﻛﻪ در آن، ﭼﻴﺰﻫﺎ به‌طور ﻣﻨﻄﻘﻲ سازمان‌دهی ﺷﺪه و در دﺳﺘﺮس ﺑﺎﺷﻨﺪ. ﭼﻨﻴﻦ ﻓﻀﺎﻫﺎﻳﻲ ﺳﺒﺐ اﻳﺠﺎد و ﺗﻘﻮﻳﺖ اعتمادبه‌نفس در ﻛﻮدﻛﺎن می‌شود و آن‌ها را ﻣﺴﺘﻘﻞ ﺑﺎر می‌آورد. ﻣﺤﻴﻄﻲ ﻛﻪ ﺑﺮاي ﻛﻮدﻛﺎن ﻃﺮاﺣﻲ می‌گردد، می​بایست ﺷﺎﻣﻞ ﻓﻀﺎﻫﺎي زﻳﺮ ﺑﺎﺷﺪ:
فضاهای طبيعی (مانند درخت و آب و موجودات زنده که اساسی​ترین و مهم​ترین فضا را برای کودکان تشکيل می​دهد)، فضاهای باز (فضاهای گسترده​ای که بچه​ها بتوانند به‌اندازه دلخواه در آن بدوند و انرژی​های دروني​شان را تخليه کنند)، فضاهای راه‌ها (راه​ها و جاده​ها قبل از حضور ماشين، زمين اصلی بازی بچه​ها بوده است. راه​هایی هستند که بچه​ها در آن همدیگر را ملاقات می​کنند و شبکه​ای است که فضاهای متنوع را به هم وصل می​کند)، فضاهایی برای ماجراجویی (این​ها فضاهایی هستند پر از پيچيدگی که قوه تجسم و تخيلی کودکان به‌واسطه بودن در این فضاها تقویت می​شود)، فضاهای مخفی (استقلال کودکان از طریق این فضاهای مخفی رشد می​یابد)، ﺳﺎﺧﺘﺎرﻫﺎي ﺑﺎزي (فضاهایی هستند که ﺑﺎ ﺳﺎﺧﺘﺎر ﺑﺎزي در مکان‌هایی ﻛﻪ ﺑﺎزي اﻫﻤﻴﺖ می‌یابد. اﻳﻦ ﻗﺒﻴﻞ ﻓﻀﺎﻫﺎ به‌عنوان زﻣﻴﻦﻫﺎي ﺑﺎزي شناخته‌شده اﺳﺖ)(بدخش، موسایی​جو، 1395).
6- عوامل مؤثر بر ارتقاء حس سرزندگی در طراحی معماری
مطالعاتی که در حوزه روانشناسی محیط صورت گرفته نیز نشان می​دهد فضای آموزشی بر میزان یادگیری و دیگر دستاوردهای دانش​آموزان مؤثر است و این اعتقاد وجود دارد که محیط​های یادگیری امروز، باید از محرک​های لازم برخوردار باشند. چراکه هوش کودک و میزان رشد آن ثابت نیست. سطح هوش او برحسب محیطی که در آن زندگی می​کند به‌خصوص در شش سال اول زندگی می​تواند رشد کند و یا پایین​تر برود و افزایش یا تقلیل هوش درنتیجه وجود یا عدم وجود محرک و محیط است (مظفری، شریف، 1396). بررسی و شناخت شیوه تعامل کودک با محیط و شناخت و درک وی از آن ضروری به نظر می​رسد. تعامل کودک با محیط: هسته اصلی همه نظریه​های رشد، در رابطه با تأثیر متقابل فرد و محیط و نقش عوامل محیطی در تحولات جسمی و روانی کودکان، بر تعامل یا تأثیر متقابل کودک و محیط استوار است. شناخت کودک از محیط: می​توان گفت ریشه​های ادراک محیطی در کودکی انسان نهفته است، کودک ابتدا پدیده​ها و اشیاء را به صورتی کلی می​بیند و آنگاه با تمایز قائل شدن، آن​ها را تعریف می​کند. درواقع رابطه کودک با محیط رابطه​ای موضعی است. در شناخت موضعی به‌جای فاصله​ها و ابعاد و زاویه​ها و مساحت​ها، رابطه​هایی چون نزدیکی، دوری، تقارن، پیوستگی و درون هم بودن موردتوجه کودک قرار می​گیرد؛ بنابراین کودک ابتدا متوجه نظم​های بسیار ابتدایی بر اساس تقارن است که با تداوم و نزدیکی تعریف می​شوند. بر این ​اساس کودک مکان​ها را با حس تقارن و مرکزیت، مسیرها را بر اساس حس تداوم و تقاطع​ها را بر اساس سطوح تشکیل‌شده درک می​کند (مظفر و همکاران، 1386).
علاوه بر ابعاد و مقیاس انسانی در طراحی، توجه به جنبه​های روان‌شناختی محیط و طراحی داخلی، روان‌شناختی رنگ​ها و تأثیر آن در محیط آموزشی موردعلاقه کودکان و توجه به چیدمان و دکوراسیون تجهیزات داخل کلاس​ها است. توجه به امنیت روانی علاوه بر بهره​وری در یادگیری، باعث افزایش اعتمادبه‌نفس کودک شده و راه​های ایجاد استرس و تشویش را در آن​ها کاهش خواهد داد. بهداشت روانی دانش​آموزان، اگر نگوییم بیشتر سلامتی جسمی آن​ها حائز اهمیت است لااقل به همان اندازه مهم و قابل‌توجه است. دانش​آموزی که از امنیت روانی برخوردار باشد قادر است به خود احترام بگذارد و ارتباط خوبی با هم​کلاسی​هایش برقرار سازد و دوستی و احترام دیگران را جلب نماید (خورشیدی، هدایتی مرزبالی، 1396). عوامل مرتبط باکیفیت محیط و معماری در فضاهای آموزشی به‌طور چشمگیری تأثیر مستقیمی بر یادگیری دارند (Azemati, Pourbagher, Ghaempanah, 2017). اﺳﺘﺎد ﻣﺤﻤﺪﺗﻘﻲ ﺟﻌﻔﺮي در ﻛﺘﺎب زﻳﺒﺎﻳﻲ ﻫﻨﺮ از دﻳﺪﮔﺎه اﺳﻼم می‌گوید: دﻟﭙﺬﻳﺮي و ﺟﺬاﺑﻴﺖ ﻫﺮ ﭘﺪﻳﺪه، ﻧﺘﻴﺠﻪ ﻓﺮآﻳﻨﺪي اﺳﺖ ﺑﻴﻦ ﻣﻌﻴﺎرﻫﺎی وجودی فرد با عینیت واقع در محیط که حاصل آن ایجاد تمایل و احساس وابستگی با پدیده موردنظر است. نقاشی​های کودکان نشان می​دهد که کودکان در تصورشان، فضا را چگونه می​بینند. آن​ها به‌طور دقیق و کامل، (به‌عنوان کاربر) فضا را قبول کرده​ و آن را با جزئیات در ترسیمات​شان بیان می​کنند که باعث تعجب است (اصغری، ضیابخش، 1393). پژوهش​های بسیاری درزمینه‌ی بررسی تأثیر تجربه طبیعت بر رشد کودک و عملکرد بدن وی صورت گرفته است (خورشیدی، هدایتی مرزبالی، 1396). تجربه​ی ارتباط با طبیعت در دوران کودکی و تداوم این تجارب منجر به برقراری پیوند عاطفی میان کودک و طبیعت خواهد شد (عارف، طاهری، 1394). لذا تلفیق فضای سبز و طراحی فضای باز در کنار فضای آموزشی می​تواند یکی از فاکتورهای قابل‌توجه در طراحی فضای متناسب با روحیات کودکان باشد (خورشیدی، هدایتی مرزبالی، 1396). همچنین استفاده از نور طبیعی روز در فضاهای آموزشی برای عملکرد بهتر دانش​آموزان از اهمیت ویژه​ای برخوردار است. درگذشته نورگیری کلاس​ها اغلب از طریق پنجره بود. نور می​تواند با رنگ​ها و جلوه​های متفاوت خود باعث تغییر چهره یک مکان شود؛ زیرا هر یک از فصول سال، در آب​وهوای متفاوت و یا در هرزمانی در طول روز، نور دارای چهره​ای مخصوص به خود است. علاوه بر این وجود نور مناسب در فضاهای آموزشی تأثیر مثبتی در افراد داشته و حس علاقه​مندی آنان را نسبت به تحصیل و یادگیری برمی​انگیزد و موجب پیشرفت اجتماعی و نشاط آنان می​گردد (خورشیدی، هدایتی مرزبالی، 1396). ارتباط بصری با محیط خارج در فضاهای زیستی انسان اعم از محل کار، فراغت، تفریح، تحصیل و ... علاوه برافزایش کارایی و بازدهی موجب کاهش اضطراب، بهبود رفتار و نیز حفظ و افزایش سلامتی و آسایش می​شود (اژده​فر، 1393). کمالی و همکارانش طی پژوهشی به بررسی طراحی فضای آموزشی با ارتقاء کیفیت (بصری-کالبدی) فضای آموزشی پرداختند (کمالی و همکاران، 1394)؛ بنابراین ارتباط بصری متناسب با روحیات کودکان در محیط آموزشی می​تواند در طراحی موردتوجه قرار بگیرد. از سوی دیگر، فضاهای انعطاف​پذیر موجب رشد خلاقیت در کودکان می​شود. امروزه با پیشرفت​های ایجاد شده در زمینه​ای تکنولوژی امکان ایجاد نوعی معماری انعطاف​پذیر که خود را با تغییرات ایجاد شده تطبیق دهد، بیش‌ازپیش فراهم‌شده است. انعطاف​پذیری فضای فعالیت کودکان می​تواند امکان ظهور مهارت در تعامل​های گروهی دانش​آموزان را فراهم سازد (خورشیدی، هدایتی مرزبالی، 1396). کوین لنیچ
 می​گوید تصویری شایسته از محیط، به ﺷﺨﺺ ﻧﻮﻋﻲ اﺣﺴﺎس اﻣﻨﻴﺖ می‌دهد. وي ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﻏﺮض از داﺷﺘﻦ ﺗﺼﻮﻳﺮ روﺷﻦ از ﻣﺤﻴﻂ را ﭼﻨﻴﻦ ﻋﻨﻮان می‌کند ﻛﻪ ﻓﺮد ﺑﺘﻮاﻧﺪ به‌آسانی اﺟﺰاي ﻣﺤﻴﻂ را ﺑﺸﻨﺎﺳﺪ و آن‌ها را در ذﻫﻦ ﺧﻮد، در قالبی به‌هم‌پیوسته ارتباط دهد. درواقع، سامان​یافتگی و امنیت روانی حاصل از دین دو فرآیندی است که احساس دلپذیری را در محیط ایجاد می​کند (اصغری، ضیابخش، 1393). رنگ​ها در شخصیت انسان​ها به‌خصوص کودکان تأثیر بسزایی داشته و باعث ایجاد تجربه​های هیجانی می​شوند (اکبرزاده، سجادزاده، 1393). خلیل​زاده اقدمی و ضیابخش رنگ را به‌عنوان عنصری تفکیک‌ناپذیر از طبیعت معماری دانسته​اند که تأثیر فراوانی بر روحیه و رفتار کاربران فضا دارد (خلیل​زاده اقدمی، ضیابخش، 1392). ضیابخش و بهرامی​پور به بررسی تأثیرات رنگ محیط پیرامون در فضای آموزشی مخصوص کودک بر سطح ادراک محیطی، ایجاد کنجکاوی و بروز خلاقیت پرداختند (ضیابخش، بهرامی​پور، 1393). بهزاد به‌ضرورت به‌کارگیری اصول روانشناسی محیط در طراحی داخلی محیط پیرامون کودک، با توجه به رنگ، فرم و فضا به‌عنوان عامل مؤثر در بهبود رفتار کودک اشاره کرد (بهزاد، 1392). فرم را می​توان زبان فضا دانست؛ چراکه آنچه را معماران در فضا می​خواهند بیان کنند را با توجه به شکل و فرم مشخص می​کنند. به همین دلیل شکل یا صورت دارای اهمیت ویژه​ای در آفرینش فضا است. درواقع فرم را می​توان زبان یا واسطی برای انتقال مفهوم فضا به انسان بیان نمود که به‌عنوان ابزاری کارآمد در اختیار طراحان و معماران قرار می​گیرد. رعایت تناسبات، فضاهای پر و خالی، ترکیب​بندی مناسب، گونه شناسی فرم و طراحی فرم​های کارا بر اساس انتخاب صحیح متغیرها جزء مواردی هستند که می​بایست موردتوجه معماران در هنگام طراحی قرار گیرد. از تأثیرات روان‌شناختی فرم بر روحیات کودکان نمی​توان چشم پوشید. آلودگی​های صوتی مثل سروصدای ممتد و غیرقابل‌پیش‌بینی می​تواند قابلیت درست شنیدن و فهمیدن را که شرط لازم برای یادگیری مؤثر است، دچار اختلال کند؛ بنابراین تا حد امکان در طراحی فضاها باید در تفکیک فضاهای پرسروصدا و کلاس​هایی که نیاز به تمرکز و دقت بیشتری دارد توجه شود. همچنین عواملی مثل شکل اتاق، وسایل اتاق، وضعیت منبع صدا و زمان برگشت صدا می​توانند بر قابلیت شنوایی افراد تأثیر بگذارند. این عوامل در زمان ساخت فضای آموزشی باید موردتوجه قرار گیرند (خورشیدی، هدایتی مرزبالی، 1396). اندازه و مقیاس، درجه محصوریت، بافت و تزئینات، تنوع بصری، رنگ و بو، سازمان‌دهی فضایی، ارتباطات اجزا، فضاهای خصوصی و جمعی، شخصیت کالبدی، مالکیت، اصالت، حضور طبیعت مانند آب، گیاهان، آسمان، خورشید اجزای تشکیل​دهنده مکان هستند که در خلق مکان مؤثرند. حس تعلق نسبت به مکان پیوندی احساسی و خوشایند بین افراد و مکانی خاص است که مهم​ترین ویژگی این احساس این است که افراد تمایل به حفظ فیزیکی با آن مکان را در خود درک می​کنند (نورانی و همکاران، 1397). تغییر در مبلمان آموزشی موجود در فضا، می​تواند یکی از نتایج تغییر در رویکرد آموزشی باشد. لذا می​توان مبلمان کلاس را به‌گونه‌ای طراحی کرد که به جایگزینی رویکرد دانش​آموز محور به‌جای معلم محور منجر شود (خورشیدی، هدایتی مرزبالی، 1396). دانش​آموز در چیدمان ردیفی میزها قادر به تمرکز حواس می​باشند و بنابراین موجب اخطار کمتری از سوی معلم می​شوند (روغنی، 1394). توجه به نکاتی که در تسهیلات و مبلمان کلاس در طراحی الزامی است و چیدمان و دکوراسیون تجهیزات داخل کلاس​ها ازجمله مواردی است که می​توان با تکیه‌بر آن محیطی سرشار از نشاط و تحرک و سرزندگی را به کودکان عرضه داشت در این صورت آموزش تحقیق و پژوهش در کودکان نهادینه‌شده و از این کار لذت می​برند. محیط بهتر و مناسب به‌خودی‌خود باعث حل نیمی از مشکلات کودکان است (خورشیدی، هدایتی مرزبالی، 1396). فراهم کردن بافت و مصالح متنوع در محیط​های یادگیری بر روی سطوح، به‌منظور استفاده دانش​آموزان بسیار حائز اهمیت است. در انتخاب مصالح باید به محل استفاده از آن و شرایطی که فعالیت موجود در مکان ایجاب می​کند توجه کرد. استفاده از بافت​های نرم به‌ویژه در مکان​هایی که امکان استفاده از آن​ها بیشتر است برای دانش​آموزان مطلوب می​باشد مثل مکان​هایی که نیاز به سکوت و آرامش یا برای استراحت است. همچنین استفاده از بافت​های سخت برای مکان​هایی که فعالیت دانش​آموزان در آن زیاد است مناسب می​باشد تا در طول زمان فرسوده نشود. استفاده از بافت​های نرم و مصالح طبیعی، متنوع و ظریف سبب آرامش فراگیران شده و برای آن​ها خوشایند می​باشد. برای مثال استفاده از چوب سبب ایجاد محیط آرام برای دانش​آموزان می​شود و سنگ، آجر و کف​پوش​های نرم با رنگ​های شاد برای آن​ها جذاب است. نظر ادوارد
 بر این است که عواملی چون رنگ، نرمی و زبری سطوح و... که متغیرهای تزیینی نامیده می​شوند نیز تأثیر بسزایی روی عملکرد محیط​های آموزشی و روی هیجان​ها و خلق​وخوی دانش​آموزان دارد و با ایجاد تغییر جزئی در این‌گونه عوامل می​توان محیط​های آموزشی مطلوب​تری ایجاد نمود (روغنی، 1394). همچنین ﺑﺎزي ﻳﻜﻲ از مهم‌ترین ﻋﻮاﻣﻞ در ﺷﻜﻮﻓﺎﻳﻲ و ﺑﺎﻟﻨﺪﮔﻲ ﺟﺴﻢ و روان ﻛﻮدﻛﺎن اﺳﺖ. بزرگ‌ترین ﺑﺨﺶﻫﺎي بازی‌های اﻧﻔﺮادي و ﮔﺮوﻫﻲ ﻛﻮدﻛﺎن ﺑﺎﻳﺪ در فضاهای ﺑﺎز ﺻﻮرت ﮔﻴﺮد، زﻳﺮا اﻳﻦ ﻓﻀﺎﻫﺎ اوﻟﻴﻦ ﻣﻜﺎن ﺑﺮﺧﻮرد ﻣﺴﺘﻘﻞ ﻛﻮدك ﺑﺎ ﺟﻬﺎن ﺧﺎرج از ﺧﺎﻧﻪ اﺳﺖ. برنامه‌ریزی و ﻃﺮاﺣﻲ زمین‌بازی ﺑﺎﻳﺪ ﭘﺎﺳﺨﮕﻮي ﻧﻴﺎز ﻛﻮدﻛﺎن و ﻧﻮﺟﻮاﻧﺎن در دوره‌های ﮔﻮﻧﺎﮔﻮن رﺷﺪ ﺑﺎﺷﺪ. از دﻳﺪﮔﺎه ﺑﺮﺧﻲ روانﺷﻨﺎﺳﺎن، ﻣﺎﻫﻴﺖ دوران ﻛﻮدﻛﻲ ﺑﺎزي و اﻛﺘﺸﺎف اﺳﺖ اﻣﺎ اﻳﻦ دو ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﺑﺎﻳﺪ در ﻣﺤﻴﻄﻲ اﻣﻦ ﺻﻮرت ﮔﻴﺮد، ﻛﻪ اﻳﻦ ﻛﺎر تمهیداتی در ﻃﺮاﺣﻲ ﻓﻀﺎﻫﺎ امکان‌پذیر ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد. ﻣﺤﻴﻂ ﺧﺎرﺟﻲ به‌طور ﻃﺒﻴﻌﻲ ﺗﺤﺮﻳﻜﺎت ﺣﺴﻲ را اﻳﺠﺎد می‌کند. ﻛﻮدﻛﺎن ﻣﺤﻴﻂ ﭘﻴﺮاﻣﻮن ﺧﻮد را ﺑﺎ ﺟﺰﺋﻴﺎت درك می‌کنند. رنگ‌ها، شکل‌ها، ﺑﺎﻓﺖﻫﺎ و درنهایت ﻃﺮح زمین‌بازی، ﻛﻮدك را ﺑﺮاي اﻳﺠﺎد ﺑﺎ ﻣﺤﻴﻂ و ﻓﺮاﮔﻴﺮي ﺑﻴﺸﺘﺮ ﺗﺮﻏﻴﺐ می​کند (اصغری، ضیابخش، 1393). ﺗﻨﻮع و ﻏﻨﻲ ﺑﻮدن ﻣﺤﻴﻂ، در ﺟﻬﺖ ﻛﺎرﺑﺮد و حواس گوناگون ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺑﻴﻨﺎﻳﻲ، ﺷﻨﻮاﻳﻲ و ﻻﻣﺴﻪ اﺳﺖ. از اﻳﻦ ﻃﺮﻳﻖ می‌توان اﻳﺠﺎد ﺗﻨﻮع در رﻧﮓ، ﺻﺪا، ﺑﺎﻓﺖ و...را ﺗﺄمین نمود. کف​سازی مشخص، روش مؤثری برای تعیین یا ایجاد ارتباط بین سطوح مختلف یک سایت است؛ مثلاً یک محوطه ورودی قرار می​گیرند وحدت و هویت خواهد بخشید و در ایجاد احساس قلمرو در کودکان سهیم خواهد شد. در ضمن بر میزان تنوع و مطلوبیت بصری محیط نیز خواهد افزود. همچنین لازم است شعاع حرکت و حیطه طبیعی تحرک گروه‌های ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺳﻨﻲ ﺑﺮرﺳﻲ ﺷﻮد و ﻃﺮاﺣﻲ ﺟﺰﺋﻴﺎت ﻓﻀﺎﻫﺎ ﻣﺘﻨﺎﺳﺐ ﺑﺎ توانایی‌های ﺟﺴﻤﻲ، ویژگی‌های رواﻧﻲ و ﻫﻤﺎﻫﻨﮓ ﺑﺎ اﻟﮕﻮﻫﺎي ﺣﺮﻛﺘﻲ و رفتاری آنان طراحی ﺷﻮد (سازمان مدیریت و برنامه​ریزی کشور، 1383).
7- نتیجه​گیری
مطالعات صورت گرفته بیانگر این مطلب است که علاوه بر طراحی محیط​ کالبدی و دقت آن به منظر عینی، مستلزم توجه به تعاملات و موضوعات رفتاری و اجتماعی انسان نیز می​باشد چراکه ارتباط تنگاتنگی با یکدیگر دارند و باعث تداوم کیفیت بهتر محیطی نیز می​گردد. مفاهیمی شامل: سرزندگی و فعالیت انسان، ایمنی، عملکرد، دسترسی​ها، شکل، اندازه و تناسبات، حس تعلق، خوانایی، امنیت که به‌عنوان منظر عینی و ذهنی به شمار می​روند، تأثیر مستقیمی بر خصوصیات روحی افراد می​گذارند. همچنین مواردی از قبیل مقیاس، ادراک کودک نسبت به محیط، کودک محوری، تعلق فضایی، امنیت محوری، احجام و هندسه محیطی، استفاده از رنگ​ها و... در فضای آموزشی کودکان موردتوجه و بررسی قرارگرفته است. در ارتباط با محوطه مهدکودک، رعایت اصول کلی همچون طراحی فضای بازی برای کودکان و فضای سبز گیاهان و تلفیق آن با ساختمان مهدکودک، در جهت ارتقاء سرزندگی و پویایی پرداخته‌شده است. در این راستا نیز، عواملی همچون فضای باز و سبز طبیعی، محیط دلپذیر، نور طبیعی، آسایش بصری، انعطاف​پذیری عملکردها، وضوح و خوانایی، رنگ، فرم، آسایش شنیداری، تسهیلات و مبلمان، مصالح و بافت، فضای بازی، تنوع، حس تعلق به مکان، مشخص کردن محدوده​ها به‌وسیله کف‌سازی و طراحی جزئیات فضاها با توجه به الگوهای رفتاری کودکان ازجمله عوامل مؤثر در فضای آموزشی هستند که نقش مهم و تعیین​کننده​ای در سرزندگی و پویایی کودکان می​توانند داشته باشند. درنتیجه، می​توان این‌گونه بیان کرد که محیط کالبدی ارتباط مستقیمی با رفتارهای انسان داشته و به‌صورت مستقیم و غیرمستقیم بر رفتار انسان اثر می​گذارد. توجه به این امر در طراحی محیطی بسیار حائز اهمیت می​باشد. در خصوص طراحی محیط​های آموزشی کودکان نیز، توجه به این موارد از اهمیت زیادی برخوردار بوده است. هر چه فضای آموزشی از کیفیت و سرزندگی بیشتری برخوردار باشد و مطابق با ذوق و شوق کودک طراحی گردد زمینه برای حضور فعال آن​ها در این محیط مساعدتر می​گردد.
از میان کلیه عوامل مؤثر توجه به مواردی ازجمله طبیعت​گرایی، آسایش کالبدی، خوانایی، انسجام فضاها و حس تعلق به مکان جزء دسته عواملی می​باشند که دارای بیشترین تأثیر بر ارتقاء کیفیت مهدکودک​ها و افزایش احساس سرزندگی کودکان در این فضاها هستند؛ بنابراین برای دستیابی به مهدکودکی سرزنده، توجه به عواملی مذکور توسط طراحان فضاهای آموزشی پیشنهاد می​گردد.
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